نشانه هاي التزام عملي به قانون اساسي
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علي دارابي

خلاصه: 
 از مهم‎ترين معيارهاي احراز صلاحيت براي تصدي مقامات و مسئوليت هاي مهم در نظام جمهوري اسلامي، التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي است. رييس‎جمهوري، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و خيل فراواني از مسئولان بايد التزام عملي به قانون اساسي داشته باشند تا از سوي نهادهاي اجرايي )بخشداري، فرمانداري، استانداري، وزارت كشور) و نهادهاي نظارتي (هيئت هاي نظارت بر انتخابات ـ شوراي نگهبان قانون اساسي) مورد تأييد قرار گرفته و بتوانند در رقابت و يا مشاركت سياسي با رأي مردم مسئوليت‌هاي مهم در نظام را عهده‎دار شوند.


از مهم‎ترين معيارهاي احراز صلاحيت براي تصدي مقامات و مسئوليت هاي مهم در نظام جمهوري اسلامي، التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي است.
رييس‎جمهوري، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و خيل فراواني از مسئولان بايد التزام عملي به قانون اساسي داشته باشند تا از سوي نهادهاي اجرايي (بخشداري، فرمانداري، استانداري، وزارت كشور) و نهادهاي نظارتي (هيئت هاي نظارت بر انتخابات ـ شوراي نگهبان قانون اساسي) مورد تأييد قرار گرفته و بتوانند در رقابت و يا مشاركت سياسي با رأي مردم مسئوليت هاي مهم در نظام را عهده‎دار شوند. نقطه مقابل آن كم نيستند افرادي كه رد صلاحيت يا عدم احراز صلاحيت آن‎ها در ساليان اخير به يكي از پرمنازعه‎ترين چالش هاي كشور تبديل شده است كه هر مقطع بازتاب ها و پيامدهاي گوناگوني را بر جامعه ايران بر جاي گذاشته است. اما به‎راستي نشانگان التزام عملي به قانون اساسي چيست؟
از جمله اصول مهم در قانون اساسي اصل ولايت فقيه است. رهبري اخيرا در پاسخ به استفتايي «اطاعت از دستورات حكومتي ولي امر مسلمين را نشانگر التزام كامل به ولايت» برشمرده‎اند. كه مهم‎ترين معنا و مفهوم آن گسترش دايره نيروهاي خودي درون نظام، به حاشيه راندن نگرش و داوري سليقه اي و بعضا جناحي نسبت به رد يا احراز صلاحيت افراد، و از همه مهم‎تر تلاش براي نهادينه كردن ارزش‎ها و نگرش ها در اداره امور است. اين نگرش گوياي آن است كه به صرف نوشتن نامه يا ارائه ديدگاه‎هايي درباره امور كشور كه به ذائقه برخي خوش نيايد، نمي توان افراد يا جريانات سياسي را متهم به ضد‎ولايت فقيه كرد. اين نگرش متذكر اين نكته مهم است كه التزام كه مرحله بالاتر از اعتقاد و وفاداري به ولايت فقيه است، در اداره امور كشور به معناي «ذوب در ولايت» نيست. فراموش نمي كنم كه چند سال قبل به اتفاق جمعي از فعالان سياسي ديداري خصوصي با مقام معظم رهبري داشتيم. ايشان در پاسخ به چند سئوال حاضران كه گوياي آن بود كه «چگونه بايد ديدگاه هاي رهبري را كشف كنيم؟» «چگونه منويات رهبري را قبل از بيان و اظهار دست يابيم و با چه ساز و كاري آن را اجرا كنيم؟» و نيز «لزوم وجود نماينده اي از سوي رهبري در احزاب و تشكل‎هاي سياسي براي آگاهي يافتن از ديدگاه‎هاي رهبري و تداوم سلامت حركت سياسي در اين خط» و سئوالات ديگر چه زيبا فرمودند:
«شما در آن جا كه بايدها و نبايدهايي از سوي رهبري مطرح مي شود، الزام به اطاعت داريد».
اگر نظر رهبري بر رياست‎جمهوري فردي باشد و شما ها نظرتان كس ديگري باشد، بايد براساس حجت خودتان عمل كنيد و عمل بر خلاف نظر رهبري مخالفت يا ضديت با ولايت فقيه نيست. (نقل به مضمون)
و بعد در پاسخ به پرسشي كه از ضرورت حضور نماينده اي از رهبري در احزاب سياسي سخن مي گفت، فرمودند: «تعيين نماينده امكان‎پذير نيست، اولين چالش و اختلاف ميان احزاب از خود نماينده آغاز مي شود كه چرا اين فرد انتخاب شده است؟» و سپس براي تبيين بهتر موضوع خطاب به آقاي حسين فدايي، دبيركل جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي، فرمودند:
«همين شما جمعيت ايثارگران نه سئوالي از من پرسيده‎ايد و نه من به شما نكته اي را متذكر شده‎ام، اما مواضع سياسي و رفتار اجتماعي شما را مي پسندم.» بيان اين نكات درست زماني بود كه آقاي ناطق نوري در انتخابات رياست‎جمهوري 76 در برابر آقاي خاتمي نتوانست رأي اكثريت را از آن خود كند كه از اهميت خاصي برخوردار است چراكه گوياي پايبندي رهبري به قانون و احترام به رأي مردم و نيز تكريم افراد و جرياناتي كه براساس تكليف و تشخيص خود به كانديداي ديگري كه رأي نياورده است، رأي داده‎اند.
تأكيد مي كنم اين تفسير موسع از التزام عملي به ولايت فقيه در اداره امور است كه رهبر عزيز براي بسط دايره و قلمرو خودي ها و عملي بودن اصل تفكيك قوا در نظام ولايت فقيه انشاء فرموده‎اند. وگرنه براي امثال بنده كه مقلد رهبري هستيم و خيل ميليوني ملت ايران كه همه عاشق، مجذوب و دلداده رهبر و مقتداي خود هستند، تكليف روشن است: از او به ما اشارت از ما به سر دويدن است.
التزام به قانون اساسي معيارهاي ديگري نيز دارد: اعتقاد و وفاداري به اسلام و مذهب شيعه اثني عشري به‎عنوان مذهب رسمي كشور براي اكثريت قاطع شيعيان، وفاداران و محبان اهل بيت عليهم‎السلام، اعتقاد به مشاركت آگاهانه و آزادانه مردم در اداره امور متكي بر حق رأي، پرسشگري، نظارت، امر به معروف و نهي از منكر، محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات براساس موازين اسلامي آنقدر اين اصول از اهميت برخوردار است كه فصل چهاردهم و اصل 177 قانون اساسي با تأكيد بر آن‎ها اين اصول را حتي در صورت همه‎پرسي و رفراندم قانون اساسي تغييرناپذير و دائمي مي داند.
افزون بر اين معيارها كه نشانگان التزام به قانون اساسي است، از اعتقاد، وفاداري و پايبندي به اصل قانون و احترام به تفكيك قوا و رعايت قلمرو هاي تعريف شده، نبايد در اجراي قانون تعلل ورزيد. همه و به‎خصوص رؤساي قوا بايد نماد التزام به قانون و اجراي آن باشند. عدم اجراي درست قانون، تعلل در اجراي آن، تفسير ها و تأويل هاي شخصي و سليقه‎اي، تمايز قائل شدن ميان قوانين و تفكيك آن‎ها به خوب و بد، مقاومت در برابر نظارت هاي قانوني و فرار از پاسخگويي در برابر مأموريت ها و وظايف مدون و بالأخره خود را مصداق قانون دانستن، همه از مصاديق بارز عدم التزام به قانون اساسي است كه اگر همين چند نمونه در مسئول يا مقامي مشاهده شود، كفايت و صلاحيت هاي لازم را براي مسئوليت از دست داده است و مصداق بارز عدم كفايت سياسي و صلاحيت هاي عملي براي مسئوليت است.
قواي سه‎گانه از اهميت ويژه اي برخوردار است، اما همه اداره امور كشور به‎دست قواي سه‎گانه نيست. برخي نهادهاي پراهميت و بي‎بديل در قانون اساسي تعريف شده است كه «مجلس خبرگان رهبري» و «مجمع تشخيص مصلحت نظام» دو نهاد از اين دست هستند.
نشانه عدم التزام به قانون اساسي آن است كه فرد، جريان سياسي، يا مقام و مسئولي اصل تفكيك قوا را نپذيرند و براي قوه خاصي برتري بيشتري قائل باشند و يا اعتباري براي مجمع تشخيص مصلحت قائل نباشند. براي مسئولان ارشد كشور رعايت اين اصول بيش از همه است. رفتار مشابهي كه از سوي برخي مقامات منسوب به اصلاح‎طلب و اصول‎گرا در «بي‎توجهي به مجمع تشخيص و عدم حضور فعال در جلسات آن و ترك برخي جلسات كه مطابق با خواست و اراده آنان نبوده است» بسيار تأسف‎برانگيز است.
چراكه حفظ حرمت قانون و ولايت فقيه آن است كه احترام به نهادهاي قانوني و نهادي كه زير نظر مستقيم رهبري است، شأن و منزلت آن را بايد حفظ كرد.
نقطه مقابل اين ديدگاه نيز همان است كه خداي ناخواسته مجمع بخواهد از جايگاه قانوني خود، كاري سياسي و جناحي كند، دولت و رييس‎جمهوري برگزيده مردم را به رسميت نشناسد و قصد انتقام گيري و ساقط كردن آن را داشته باشد.
قانون اساسي ميثاق ملي كشور و سند و نقشه جامع اداره و مديريت همه امور است. اعتقاد، وفاداري، پايبندي و التزام عملي به اجراي آن براي همه الزامي و براي مسئولان كشور از اهم فرايض و اوجب واجبات است. اگر مي خواهيم كشور در همه امور سامان داشته باشد، راه آن از قانون مي گذرد.
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